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  بيانيه کانون نويسندگان ايران 

  به مناسبت دهمين سالگرد درگذشت احمد شاملو
 ام هرگز از مرگ نهراسيده

 .تر بود اش از ابتذال شکننده اگرچه دستان

 ست همه از مردن در سرزمينی -باری -هراسِ من 

 که مزد گورکن

 از بهای آزادیِ آدمی

  ...افزون باشد

گذرد؛ و ما  می های شاعر سترگ ما، بامداد شعر معاصر ايران، دهه از سکوت سرشار از ناگفته يک

ها،  ها، شبانه لای عاشقانه انسان از لابه دم آزادی و عشق و چنان همه در انتظارِ چيدن سپيده هنوز هم

ز ديگری در ها و ديگر نجواهای او روزان و شبان را يکی پس ا هجرانی های ناتمام، سرودها، غزل

   .تجربتی مکرر داريم نبودِ او

گرِ عشق به انسان، آزادی و عدالت  ستايش ی شاعری که عشق مضمون اصلی آثار اوست، سراينده

ی کلام اوست، و  اختناق و سرکوب جوهره  کُشی، امان با آزادی بی شاعری که هماره ستيز. اجتماعی

  .ن سپری کردهمه به پاسداری از حرمتِ قلم و بيا ساليان خود

 عشق، آزادی، انسان، بهروزی مردم و -دريغ او های بی شاملو از دغدغه حتی عنوان آثار و اشعار

ی  برافروخته که در لهيب آتش) ١٣٢۶-٢٩(ها و احساس  آهن: حکايت دارد - های انسانی ارزش

انسور گرفتار که بارها به تيغ س )١٣٣٠(های خاک  فرمانداری نظامی وقت ضبط و سوزانده شد؛ مرثيه

-٣٩(، باغ آينه )١٣٢۶-٣۵(ِ نوِ هوای تازه  در سبک های آن شرحه از دلِ خاک، جوانه آمد و، شرحه

آوَرَد و او را در مقام شاعری بزرگ برای هميشه  سر برمی )١٣٣٩-۴٠( ها و هميشه و لحظه) ١٣٣۶

  .سازد سنجی جاودانه می گی و سخن سُفته ی سخن پهنه در

 درخت و خنجر و  ، آيدا،)١٣۴١-۴٣(آزادی بار ديگر در پيکر آيدا در آينه  ان وگاه عشق و انس آن

شکفتن در مه  ،)١٣۴۵-۴٨(های خاک  ، مرثيه)١٣۴۴-۴۵(، ققنوس در باران )١٣۴۵-۴٨(خاطره 

های کوچک غربت  ترانه ،)١٣۵٠-۵۶(، دشنه در ديس )١٣۴٩-۵٢(، ابراهيم در آتش )١٣۴٨-۴٩(

- ٧٨(قراریِ ماهان  ، و حديث بی)١٣۶۴-٧۶( ، در آستانه)١٣۶٩تا ( صله ، مدايح بی)١٣۵۶-۵٩(

  .رسد شکوفايی می کند و به اوج کمال و جلوه می )١٣۵١

های ادبی و زبانیِ  زبان به مرزها و عرصه اما شاملو، در کنار اين همه، از طريق پلِ ارتباطیِ

های سليمان را  غزلِ غزل: نمايد می مندان راه بر مخاطبان و علاقه پويد و های ديگر نيز ره می فرهنگ
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سياه آفريقا  آورد، از زبان لنگستون هيوز اعماق کند، هايکوهای ژاپنی را به ارمغان می می بازسرايی

های ميهن تلخ را  ترانه. زند فرياد می های تاريخی آن را با صدايی رسا نوردد و دردها و رنج را درمی

دارد؛ و از زبان  مدگانِ حکومت سرهنگان يونان بيان میگرفتارآ از زبان يانيس ريتسوس و ديگر

را  ها و مرتجعان دوش به بندان و پاگون ی قداره های شرقی افشای چهره در ترانه گارسيا لورکا

تا اين شرايط را با اوضاع  ورزانه در کار است در تمامی اين آثار گويی تمهيدی انديشه. سرايد بازمی

ها را از دل سکوت طولانیِ مارگوت  بنشيند، ناگفته ها د و به بازسرايی آنخوان بياب زادبومِ خويش هم

  .دمان عشق و آزادی برخيزد چيدن سپيده بيکل بيرون بکشد و به

گان و زورمداران هماره در درازنای تاريخ  باره مردمی که ستم سرود، شاملو شعر را برای مردم می

آنان  ها و پشت های شلاق بر گونه نی و عميق از زخماند و ردّی طولا آنان کشيده ی تسمه از گرده

هراس از مردن به اقليم او راه  شاعری که هرگزش. اند؛ پس به افشای ستم و سياهی دست برآورْد نهاده

؛ شاعری که فقر را »بهای آزادی آدمی افزون باشد مردن در سرزمينی که مزد گورکن از«نبود مگر 

آسانی احتضارِ فضيلت  دريغا که فقر چه به: "دانست شرف و عزت می گونه ی پايان هر درستی نقطه به

  ".ی ناگزير را گردن خم نکرد نواله"اما هرگز  ،"است

 زدگی و به طعمِ دشنامی حرمتِ دل يی به رنگِ بی پاره جُل"چون يارانه،  ،"باران نان را در سال بی"

نانی را هرگز نبويد و "نام و  داد چنين جيح میرو تر از اين  ديد؛ هم می" دُشخوار و آغشته به بوی تقلب

گی  ستم و خودکامه. دانست می" گواراتر از فرو دادن آن نپويد و نچشد، و گرسنه به بالين سرنهادن را

! انسان ی نکبت و حقارت و وهنِ خوانْد؛ و اين همه را مايه آزادی و انسانيت می را نيز احتضار و مرگِ

  :صراحت سرود ايگاهی داشت که بهزيرا انسان نزد او چنان ج

 در غيابِ انسان

  !جهان را هويتی نيست

قناری بر آتشِ سوسن  و کبابِ  شان، های کوچک و به مسلخِ بردن سپرده به قناری ی سلاخانِ دل گريه پس

پس از پيروزی را دگرگونه سرودی ساخت  فرازیِ کوبی و گردن افشانی و پای ی دست و ياس در معرکه

و " کريه"گرچه با خشم و درد حتی . انديشان کاران و سياه ستم شای سيمای کريه و صدای انکرِزيبِ اِف

برای توصيف  تشنگیِ آنان نيست، گويی تنهايی گويای خون دانست زيرا به صفاتی ابتر می را" انکر"

  !های پلشت را به خدمت گرفت ی واژه دقيقِ آنان بايد همه

کنند،  معرفی می خوارِ مردم دار و مهرورز و غم تعريض به نابکاران تاريخ که خود را دوست در

  ":دارند چه دوست می آن"ها را  انسان دانست و معيار سنجش می" ترين کلام بسوده"را " دوست داشتن"

 رذل

  آزارِ ناتوان را
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  دارد دوست می

 لئيم

  پشيز را و

 بزدل

  قدرت و پيروزی را

را بازداشتنِ " دستِ بسته" را حکايتِ وحشتِ فريبکار از لو رفتن، و" بسته دهانِ "يست که بيهُده ن پس

ازای سيرخواریِ  افکنده و مابه حرمتی به مزبله ريخته را  ِ ديد، اما خون آدمی از اعجازش می

   .مدار قدرت گانِ گان و رجاله باره شکم

ترين جا را به  ی کسانی بود که بزرگ تنها بهره لبخند ِ و از نگاه او، در هجوم درد و اندوه، شادی . . .

شان جاری  ی عفو بر زبان کافی برای ديگران دارند، و کلام و کلمه دهند و جای خود اختصاص نمی

 .است

مرداد  ٢روز  داشتِ ياد احمد شاملو، شاعر بزرگ آزادی، در دهمين سالگرد درگذشت او، گرامی برای

  .کنيم او را گلباران می  مگاهبعدازظهر آرا ۴ساعت  ١٣٨٩

  

  کانون نويسندگان ايران

  ١٣٨٩تيرماه  ٣٠

  


